قرآن كفايت مي‌كند؟!
مقدمه
از ابتداي تاريخ اسلام بحثي مطرح بوده است كه برخي مي‌گفتند فقط قرآن قابل قبول است و احاديث پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم و اهل بيت عليهم‌‌السلام حجت شرعي نيست. همين نظريه را امروزه بعضي به اين صورت مطرح مي‌نمايند كه فقط احكامي را قبول دارند كه در قرآن آمده باشد زيرا خداوند اگر مي‌خواست در قرآن آن‌ها را بيان مي‌فرمود. اين دسته از افراد مدعي‌اند كه مطيع قرآن بوده و آن را معجزه پيامبر مي‌دانند.
مي‌گويند: «با توّجه به اين كه در قرآن بيان همه چيز هست (فيه تبيان كل شىء)
 چه مانعى دارد كه ما هم با آنها كه گفتند: "حسبنا كتاب اللّه ـ قرآن كتاب خدا ما را بس است" همصدا شويم؟ به‌خصوص كه مى‌شنويم كه در ميان احاديث صحيح، احاديث مجعول و نادرست نيز وجود دارد، و اين باعث بى‌اعتبار شدن همه‌ي آن‌ها است.»
 
آن‌چه در اين مقاله بدان پرداخته شده بررسي اين نظريه است. 

پيروي از روايات عمل به قرآن است
منكران سنّت و حديث صحيح، در واقع منكر خود قرآن محسوب مى‌شوند؛ چه اين‌كه، قرآن صريحاً گفتار پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم را به‌عنوان يك منبع معتبر و واجب‌الاطاعه معرفى كرده
 است و در آيات بسياري دستور به اطاعت از پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم داده و اطاعت از او را اطاعت از خدا و سرپيچي از فرمانش را عدم اطاعت از خود دانسته و براي اطاعت از رسول وعده پاداش و براي سرپيچي وعده عذاب داده است.
دستور به اطاعت

1) ...أَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ... ـ ...خدا و رسولش را اطاعت كنيد... (احزاب33)
2) يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَوَلَّوْا عَنْهُ ـ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! خدا و پيامبرش را اطاعت كنيد و سرپيچى ننماييد. (انفال20)
3) وَ أَطيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ـ‌ و (فرمان) خدا و پيامبرش را اطاعت نماييد! (انفال/46)

4) وَ أَطيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ـ‌ و (فرمان) خدا و پيامبرش را اطاعت نماييد! (مجادله/13)

5) أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ ـ خدا را اطاعت كنيد، و از پيامبرش فرمان بريد! (نور/54)
6) أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ ـ خدا را اطاعت كنيد، و از پيامبرش فرمان بريد!
(تغابن/12)
اطاعت از پيامبر، اطاعت از خداست

7) مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ ـ هر كس پيامبر را پيروى كند، بى‌شك خداوند را اطاعت كرده است. (نساء/80)
اطاعت از پيامبر نشانه ايمان است
8) أَطيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ ـ خدا و رسول او را اطاعت كنيد اگر با ايمان هستيد. (انفال/1)
نتايج عدم اطاعت از پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم 

كفر
9) قُلْ أَطيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكافِرينَ ـ بگو خدا و رسول را اطاعت كنيد اگر قبول نكردند بدانند كه خدا كافران را دوست نمى‌دارد. (ال‌عمران/32)

باطل شدن اعمال
10) يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ـ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! خدا و رسول را اطاعت كنيد و اعمال خود را باطل مسازيد. (محمد/33)
گمراهي
11) وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيناً ـ‌ هيچ مرد و زن با ايمانى حق ندارد هنگامى كه خدا و پيامبرش امرى را لازم بدانند، اختيارى (در برابر فرمان خدا) داشته باشد و هر كس نافرمانى خدا و رسولش را كند، به گمراهى آشكارى گرفتار شده است! (احزاب/36)
پشيماني
12) يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يا لَيْتَنا أَطَعْنَا اللَّهَ وَ أَطَعْنَا الرَّسُولاَ ـ در آن روز كه صورت‌هاى آنان در آتش (دوزخ) دگرگون خواهد شد (از كار خويش پشيمان مى‌شوند و) مى‌گويند: «اى كاش خدا و پيامبر را اطاعت كرده بوديم!» (احزاب/66)

استحقاق مجازات
13) وَ أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ احْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ ـ اطاعت خدا و اطاعت پيامبر كنيد! و (از مخالفت فرمان او) بترسيد! و اگر روى برگردانيد، (مستحق مجازات خواهيد بود ) (مائده/92)

نتايج مطلوب اطاعت

دوستي خدا
14) قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوني يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ ـ بگو: «اگر خدا را دوست مى‌داريد، از من پيروى كنيد! تا خدا (نيز) شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد و خدا آمرزنده مهربان است.» (ال‌عمران/31)
رحمت الهي
15) وَ أَطيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ـ از حكم خدا و رسول او فرمان بريد باشد كه مشمول رحمت و لطف خدا شويد. (ال‌عمران/132)

16) ... يُطيعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ... ـ (كساني كه) خدا و رسولش را اطاعت مى‌كنند به‌زودى خدا آنان را مورد رحمت خويش قرار مى‌دهد... (توبه/79)

هدايت
17) قُلْ أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ ... وَ إِنْ تُطيعُوهُ تَهْتَدُوا ـ بگو: «خدا را اطاعت كنيد، و از پيامبرش فرمان بريد! ... و اگر از او اطاعت كنيد، هدايت خواهيد شد » (نور/54)
بهشت
18) مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَ مَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذاباً أَليماً ـ هر كس خدا و رسولش را اطاعت نمايد، او را در باغ‌هايى (از بهشت) وارد مى‌كند كه نهرها از زير (درختانش) جارى است و آن كس كه سرپيچى كند، او را به عذاب دردناكى گرفتار مى‌سازد! (فتح/17)

19) ... وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدينَ فيها وَ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ ـ ... و هر كس خدا و پيامبرش را اطاعت كند، (و قوانين او را محترم بشمرد،) خداوند وى را در باغ‌هايى از بهشت وارد مى‌كند كه همواره، آب از زير درختانش جارى است جاودانه در آن مى‌مانند و اين، پيروزى بزرگى است! (نساء/13)

همنشيني خوبان
20) وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفيقاً  ـ و كسى كه خدا و پيامبر را اطاعت كند، (در روز رستاخيز،) همنشين كسانى خواهد بود كه خدا، نعمت خود را بر آنان تمام كرده از پيامبران و صدّيقان و شهدا و صالحان و آن‌ها رفيق‌هاى خوبى هستند! (نساء/69)
فوز عظيم
21) وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَخْشَ اللَّهَ وَ يَتَّقْهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ ـ و هر كس خدا و پيامبرش را اطاعت كند، و از خدا بترسد و از مخالفت فرمانش بپرهيزد، چنين كسانى همان پيروزمندان واقعى هستند! (نور/52)

22) مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظيماً ـ هر كس اطاعت خدا و رسولش كند، به رستگارى (و پيروزى) عظيمى دست يافته است! (احزاب/71)
        شماره نوزده نيز به فوز عظيم اشاره مي‌كند.
پاداش كامل
23) إِنْ تُطيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ شَيْئاً ـ اگر از خدا و رسولش اطاعت كنيد، چيزى از پاداش كارهاى شما را فروگذار نمى‌كند. (حجرات/14)
دستور؛ عمومي است
البته دستور به اطاعت از پيامبران الهي يك دستور عمومي است و شامل همه‌ي پيامبران مي‌گردد.
وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ... ـ ما هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر براى اين كه به فرمان خدا، از وى اطاعت شود. (نساء/64)
و البته در قرآن ضمن بيان داستان حضرات نوح، هود، صالح، شعيب، لوط و عيسى بيان مي‌فرمايد كه آن‌ها قوم خويش را به اطاعت از خود فراخوانده‌اند.

چگونه اطاعت كنيم؟
حال كساني كه معتقدند فقط به قرآن عمل مي‌نمايند به اين آيات چگونه عمل مي‌كنند؟ آيا مي‌توان گفت كه اين آيات فقط براي زمان رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم بوده است؟در حالي كه از سياق آيات مشخص است كه اين‌ها دستوراتي هميشگي است كه تا قيامت برقرار است. آيات منسوخ نشده چه آن‌كه براي منسوخ بودن آيه‌اي بايد از آيات ديگر دليل وجود داشته باشد. اگر بتوان به برخي آيات عمل نكرد، به برخي ديگر نيز مي‌توان عمل ننمود و آن‌وقت است كه قرآن دل‌بخواهي شده و مصداق اين آيات مي‌شويم كه:
كَمَا أَنزَلْنَا عَلىَ الْمُقْتَسِمِينَ * الَّذِينَ جَعَلُواْ الْقُرْءَانَ عِضِينَ ـ (ما بر آن‌ها عذابى مى‌فرستيم) همان‌گونه كه بر تجزيه‌گران (آيات الهى) فرستاديم! ـ همان‌ها كه قرآن را تقسيم كردند (آن‌چه را به سودشان بود پذيرفتند، و آن‌چه را بر خلاف هوس‌هايشان بود رها نمودند)! (حجر/90و91)
... أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ... ـ چرا به بعضى از كتاب ايمان مى‌آوريد و به بعضى ديگر كفر مى‌ورزيد؟
  (بقره/85)
ضمن آن‌كه در آيه زير نيز خداوند بدون هيچ قيدي دستور داده است كه آن‌چه پيامبر آورده (نه فقط آن‌چه در قرآن است) را مسلمانان بايد اجرا نمايند.

وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقابِ ـ آن‌چه را رسول خدا براى شما آورده بگيريد (و اجرا كنيد)، و از آن‌چه نهى 
كرده خوددارى نماييد و از (مخالفت) خدا بپرهيزيد كه خداوند كيفرش شديد 
است! (حشر/7)
پس مشخص است كه يگانه راه اطاعت از پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم دانستن سخنان آن حضرت و عمل به آن‌هاست.

مانند وحي است

نكته قابل توجه ديگر اين است كه طبق نص صريح قرآن سخنان پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم همگي صحيح بوده و وحي است چه در قرآن آمده باشد و چه در قرآن نيامده باشد.

وَ النَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكمُ‌ وَ مَا غَوَى * وَ مَا يَنطِقُ عَنِ الهَْوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَى ـ سوگند به ستاره هنگامى كه افول مى‌كند، * كه هرگز دوست شما [محمّد «ص»] منحرف نشده و مقصد را گم نكرده است، * و هرگز از روى هواى نفس سخن نمى‌گويد! * آن‌چه مى‌گويد چيزى جز وحى كه بر او نازل شده نيست! (نجم/1 تا4)

پيامبر مولاي ماست
نكته بعدي اين است كه پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم طبق آيه زير بر همه ولايت دارد و ولايت او در امتداد ولايت خداوند است.

إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُون ـ ولي شما خدا و رسول و مؤمنيني هستند كه در هنگام ركوع زكات مي‌دهند. (مائده/55)
نيازي به بيان نيست كه وقتي ولايت او ولايت الهي است بايد از او اطاعت كرد، همچنان كه از خدا اطاعت مي‌كنيم. زيرا طبق آيه قبل هر چه او بفرمايد سخن خداست.

اطاعت از اهل بيت اطاعت از رسول و خداوند است

أُولِي الْأَمْرِ
از آيه قبل و آيه بعد مشخص است كه اين اطاعت منحصر در پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم نيست و شامل افراد ديگري هم مي‌شود.
يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم ـ اي كساني كه ايمان آورده‌ايد از خدا و رسول و صاحبان امر اطاعت كنيد. (نساء/59)
تاييد احاديث اهل بيت عليهم‌السلام
احاديث پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم با آيات قرآن تاييد مي‌گردد و احاديث ائمه عليهم‌السلام با جملات پيامبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم تاييد مي‌شود.

مانند:

علي مني و أنا من علي

با اشاره به امام حسن عليه‌السلام فرمود: « هذا منّي »

حسين مني و أنا من حسين

المهدي مني

حديث ثقلين

يكى از احاديث معروف و مشهور ميان علماى سنّت و شيعه «حديث ثقلين» است.

اين حديث را گروه عظيمى از صحابه، بلاواسطه از پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم نقل كرده‌اند، و بعضى از علماى بزرگ راويان حديث را بالغ بر سى تن از صحابه مى‌دانند.
 

گروه كثيرى از مفسران و محدثان و مورّخان آن را در كتب خود آورده‌اند، و روى هم رفته در تواتر اين حديث نمى‌توان ترديد كرد.

عالم بزرگوار سيد هاشم بحرانى در كتاب «غاية المرام» اين حديث را با سي‌ونه سند از دانشمندان اهل سنّت و با هشتاد سند از علماى شيعه نقل كرده است، و ميرحامد حسين هندى عالم بزرگوار ديگر تحقيق و تتبّع بيشترى در اين زمينه به عمل آورده، و از حدود دويست نفر از علماى اهل سنّت اين حديث را نقل كرده و تحقيقات خود را پيرامون اين حديث در شش جلد كتاب بزرگ جمع‌آورى كرده است!

از جمله افراد مشهورى كه آن را نقل كرده‌اند: ابوسعيد خدرى، ابوذر غفارى، 
زيد بن ارقم، زيد بن ثابت، ابورافع، جبير بن مطعم، خديفه، ضمره اسلمى، جابر بن عبداللَّه انصارى و ام‌سلمه را مى‌توان نام برد.

اصل حديث به گفته ابوذر غفّارى چنين است: «او در حالى كه در خانه كعبه را گرفته بود رو به سوى مردم كرده چنين مى‌گفت من از پيامبر مى‌شنيدم كه مى‌فرمود:
إِنِّي‌ تَارِكٌ‌ فِيكُمُ‌ الثَّقَلَيْنِ‌ كِتَابَ‌ اللَّهِ‌ وَ عِتْرَتِي‌ أَهْلَ بَيْتِي وَ إِنَّهُمَا لَنْ تَفْتَرِقَا حَتَّى‌ يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض‌ ـ  من در ميان شما دو يادگار گرانبها مى‌گذارم: قرآن و خاندانم و اين دو هرگز از هم جدا نمى‌شوند، تا هنگامى كه در كنار حوض كوثر بر من وارد شوند، پس بنگريد و ببينيد چگونه سفارش مرا درباره اين دو رعايت مى‌كنيد؟»
 

اين روايت در معتبرترين منابع اهل سنّت از قبيل «صحيح ترمذى» و «نسائى» و «مسند احمد» و «كنزل العمال» و «مستدرك حاكم» و غير آن نقل شده است.

در بسيارى از متون روايت تعبير به «ثقلين» (دو چيز گرانمايه) و در بعضى تعبير به «خليفتين» (دو جانشين) آمده است. كه از نظر مفهوم چندان تفاوتى با هم ندارد.

جالب توجّه اين‌كه: از احاديث مختلف اسلامى استفاده مى‌شود كه اين روايت را پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم در موارد مختلف به مردم گوشزد كرده است:

در حديث «جابر بن عبداللَّه انصارى» مى‌خوانيم كه در سفر «حج» روز عرفه فرمود.

در حديث «عبداللَّه بن حنطب» مى‌خوانيم كه در سرزمين «جحفه» (محلى است ميان مكّه و مدينه كه بعضى از حاجيان از آن جا احرام مى‌بندند) بيان كرد.

در حديث «ام‌سلمه» مى‌خوانيم كه آن را در غدير خم فرمود.

در پاره‌اى از احاديث آمده كه در آخرين روزهاى عمر مباركش در بستر بيمارى بيان كرد.

و در حديثى دارد روى منبر، در مدينه بيان فرموده
 

حتى طبق روايتى كه دانشمند معروف اهل سنّت «ابن‌حجر» در كتاب «صواعق‌المحرقه» از پيامبر نقل مى‌كند مى‌خوانيم: پيامبر گرامى اسلام صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم بعد از بيان اين حديث دست على را گرفت و بلند كرد و فرمود:

«اين على با قرآن است و قرآن با على، از هم جدا نمى‌شوند تا در كنار كوثر بر من وارد گردند».

و به اين ترتيب روشن مى‌شود كه پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم به عنوان يك اصل اساسى روى اين مسئله بارها تكيه و تأكيد داشته است، و از هر فرصتى براى بيان اين حقيقت سرنوشت‌ساز استفاده مى‌كرده تا هرگز به دست فراموشى سپرده نشود.

در اين جا چند نكته قابل ملاحظه است:

1ـ معرّفى قرآن و عترت به عنوان «دو خليفه» يا «دو چيز گرانمايه» دليل روشنى است بر اين‌كه مسلمانان بايد هرگز دست از اين دو برندارند، مخصوصاً با اين قيد كه در بسيارى از روايات آمده كه مى‌فرمايد: «اگر اين دو را رها نكنيد هرگز گمراه نخواهيد شد.» اين حقيقت به صورت مؤكّدترى ثابت مى‌شود.

2- قرار گرفتن قرآن در كنار عترت و عترت در كنار قرآن دليل بر اين است كه همان‌گونه كه قرآن هرگز دستخوش انحراف نخواهد شد، و از هر گونه خطا مصون و محفوظ است عترت و خاندان پيامبر نيز داراى مقام عصمت مى‌باشد.

3- در بعضى از اين روايات تصريح شده كه من در روز قيامت از شما درباره‌ي طرز رفتارتان با اين دو يادگار بزرگ بازخواست مى‌كنم كه ببينم عملكرد شما چگونه بوده است؟

4- بدون شك «عترت و اهل بيت» را هر گونه تفسير كنيم على عليه‌السلام از بارزترين مصداق‌هاى آن است، و به حكم روايات متعددى، او هرگز از قرآن جدا نشد و قرآن نيز از او جدا نگرديد.

علاوه بر اين، در روايات متعدّدى مى‌خوانيم كه به هنگام نزول آيه «مباهله» پيامبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم على و فاطمه و حسن و حسين عليهم‌السلام را صدا زد و فرمود: «اين‌ها اهل بيت منند».
 
دليل اين همه سفارش چيست؟

معمولاً انسان از چيزهايى كه بيشتر نگران است سفارش بيشترى مى‌كند مثل مادرى كه در سفر فرزندش نگران است بيشتر تلفن مى‌كند...

پس هرچه را پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم بيشتر گفته و سفارش كرده معلوم مى‌شود نگرانى‌اش از آن بيشتر بوده.... شايد بتوان گفت كه كلامى را بيشتر از اين سفارش نكرده.

...اگر كتاب خدا بس است چرا حضرت صدمرتبه فرمود: اين دو (كتاب و عترت) از هم جدا نمى‌شوند، مگر نسخه بدون طبيب و ماشين بدون راننده و كتاب بدون معلم مى‌شود، اين‌ها با هم مفيد است مثل سوزن و نخ، از هم جدا بشوند هيچ كدام كاربرد ندارند، مكتب بايد كنار رهبر باشد، هرگز جدا نمى‌شوند تا قيامت.

حقيقت واحد قرآن و عترت

«عروه وُثقي» به معناي دين است و دين طبق حديث متواتر ثقلين، مجموعِ قرآن و عترت است، از اين رو واژه «عروه» به صورت مفرد آمده است ... آميختگي كتاب و عترت به گونه‌اي است كه نمي‌توان مرز هر يك را از ديگري جدا كرد. اين دو، واقعيت واحدي هستند كه با نام دين يا عروه وثقي يا حبل‌الله از آن ياد مي‌شود.

با وجود اين اتّحاد است كه مي‌توان از اوصاف قرآن كريم، صفات رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم و ائمّه اطهار عليهم‌السلام را دريافت و از اوصاف عترت مي‌توان به ويژگي‌هاي قرآن دست يافت. قرآن، لفظ و معناست؛ ولي عترت، قرآن عيني و ممثّل است و هر دو به يكديگر نيازمندند ...

در آيه 
« اليَومَ أكمَلتُ لَكُم دينَكُم وأتمَمتُ عَلَيكُم نِعمَتي ورَضيتُ لَكُمُ الإسلامَ دينا » ولايت، اكمال دين و اتمام نعمت شمرده شده؛ ولي از قرآن و ولايت با نام مفرد (الإسلام) و «دين» ياد شده است نه به صورت تثنيه. همين امر از حقيقت واحد عترت و قرآن حكايت مي‌كند.

جزييات احكام
قرآن محتوى دستورات كلّى و قوانين اساسى اسلام است؛ و اگر از سنّت چشم بپوشيم، جنبه عملى خود را از دست خواهد داد، و به گونه كلّياتى ذهنى كه قابليّت اجرا ندارد باقى مى‌ماند؛ زيرا تمام جزئيّات و ريزه كاري‌ها و آئين نامه‌هاى عملى و اجرايى آن قوانين كلّى همه در سنّت بيان شده است.

گرچه افرادى پس از وفات پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم اصرار داشتند كه احاديث او را كسى ننويسد، مبادا مزاحمتى با قرآن فراهم گردد! امّا پس از مدّتى همه به ضعف و سستى اين طرز تفكّر آشنا شدند كه اگر زمان ديگرى بگذرد و احاديث پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم به دست فراموشى سپرده شود اسلام فاقد ارزش اجرايى و عملى خواهد شد؛ براي همين آن نظريه را رها ساخته به تدوين كتب حديث پرداختند.
 
به‌عنوان مثال خداوند در قرآن دستور داده است: 

نماز را اقامه كنيد و زكات بپردازيد ـ أَقيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ (بقره/43)

روزه بگيريد ـ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ (بقره/183)
قتال (جهاد) كنيد ـ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ (بقره/216)
به حج برويد ـ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً (ال‌عمران/93)
امر به معروف و نهي از منكر نماييد ـ وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (ال‌عمران/104)
خمس پرداخت كنيد ـ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَي‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيتامي وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ (انفال/41)

قصاص كنيد ـ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاص‌ (بقره/178)

و بسياري دستورات ديگر در موضوع احكام دين، ولي چگونگي آن‌ها را بيان نفرموده است. حال براي اجراي اين دستورات قرآن چه بايد كرد؟ 

اگر حديث را از ما جدا كنند. ما از كجا بدانيم چند ركعت نماز يا چند دور طواف صحيح است؟ يا عقد همسر و نماز و روزه و حج چگونه است؟ خلاصه: چگونه مسلمان باشيم؟

سابقه تاريخي تفكر كافي بودن قرآن
داستان «قلم و دوات» 

داستان «قلم و دوات» در ساعات آخر عمر پيامبر گرامى اسلام صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم، معروف و تكان‌دهنده است، و بهتر اين است كه: عين عبارت «صحيح مسلم» را در اين‌جا بياوريم:

لَمَّا حَضَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَ فِى الْبَيْتِ رِجالٌ فِيْهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقالَ النَّبِي صلى‌الله‌عليه‌و‌آله هَلُمَّ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتاباً لاتَضِلُّونَ بَعْدَهُ، فَقالَ عُمَرُ: انَّ رَسُولَ‌اللَّهِ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ! وَ عِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ، حَسْبُنا كِتابُ اللَّهِ! فَاخْتَلَفَ اهْلُ الْبَيْتِ، فَاخْتَصَمُوا، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ‌اللَّهِ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كِتاباً لَنْ‌تَضِلُّوا بَعْدَهُ، وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: ما قالَ عُمَرُ، فَلَمْا اكْثَرُوا اللَّغْوَ وَ الاخْتِلافَ عِنْدَ رَسُولِ‌اللَّهِ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، قالَ رَسُولُ‌اللَّهِ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: قُومُوا.
«هنگامى كه وفات پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم نزديك شد، گروهى در خانه نزد او بودند، از جمله «خليفه دوم»، پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرمود:

بيائيد (و كاغذى بياوريد) تا براى شما مطلبى بنويسم كه هرگز بعد از آن گمراه نشويد، «خليفه دوم» گفت: بيمارى بر پيامبر غلبه كرده! (و العياذ باللَّه سخنان ناموزون مى‌گويد!) قرآن نزد شما است، و همين كتاب الهى ما را كافى است!!

در اين هنگام، در ميان حاضران در خانه، اختلاف افتاد، بعضى گفتند:

بياوريد تا پيامبر نامه خود را بنويسد، تا هرگز گمراه نشويد، در حالى كه بعضى ديگر، سخن «خليفه دوم» را تكرار مى‌كردند! هنگامى كه سخنان ناموزون و اختلاف بالا گرفت، پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم  فرمود: برخيزيد و از من دور شويد!»

قابل توجه اين كه، عين اين حديث را با مختصر تفاوتى «بخارى» نيز در «صحيح» خود آورده است.
 

ممانعت از نقل حديث 

به‌طور كلى نقل حديث و روايت از رسول اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم در زمان خليفه اول و دوم ممنوع بود، ذهبى در تذكرة‌الحفاظ گويد: 
ابو بكر پانصد حديث از رسول اكرم را نوشته بود ولى بعد آن‌ها را آتش زد، 
عروة‌بن‌زبير گويد: 
عمر‌بن‌خطاب گفت: من اجازه نمى‌دهم كسى احاديث و روايات را جمع و تدوين كند، زيرا با كتاب خدا مخلوط مى‌گردد.

در حالات ابو‌هريره صحابى معروف آمده كه وى اخبار و روايات رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم را در ميان مردم نقل مى‌كرد، خليفه دوم از اين جريان مطلع شد، او را احضار كرد و گفت: چرا حديث پيامبر را نقل مى‌كنى، بعد از اين او را تازيانه زد و گفت: «حق ندارى بعد از اين روايت‌هاى رسول‌الله را نقل نمائى.» 
اين‌ها نمونه‌هايى بود كه ما در اين مورد آورديم، در كتب رجال و حديث از اين‌گونه مطالب فراوان است، 
جلوگيرى از نقل احاديث رسول اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم علل و جهاتى داشت كه شرح و تفصيل آن موجب اطاله سخن مى‌گردد جويندگان مى‌توانند به كتب رجال حديث مراجعه كنند.

جعل احاديث و روايات 
به‌طورى كه تذكر داديم در زمان خليفه اول و دوم از نقل اخبار و روايات رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم جلوگيرى شد، اما در زمان عثمان اندكى اين جوّ شكسته گرديد، گروهى در مسجد جمع شدند و به نقل روايات مشغول گرديدند، تا آنگاه كه موجب اختلاف و تفرقه در بين اصحاب شده و فتنه‌ها‌ى پديد آمد.

معروف است كعب‌الاحبار، تميم دارى و وهب بن منبه كه هر سه مذهب خود را رها كرده و مسلمان شده بودند، در مسجد رسول خدا مجلس داشتند و اخبار و احاديث ملل و اقوام را براى مردم نقل مى‌كردند، و قرآن مجيد را هم براى مسلمانان تفسير و شرح مى‌نمودند و خليفه هم آنان را آزاد گذاشته بود.

كعب‌الاحبار يهودى بود و مى‌گفت: مسلمان شده‌ام، تميم دارى مسيحى بود و ادعاى اسلام مى‌كرد، وهب بن منبه يك ايرانى بود كه در يمن متولد شده بود، او هم اظهار مسلمانى مى‌نمود، اين سه نفر ميدان‌دار تفسير قرآن بودند و رواياتى را هم از رسول خدا نقل مى‌كردند، به‌طورى كه يكى از روزها بين كعب‌الاحبار و ابو‌ذر غفارى رحمت‌الله‌عليه گفتگوهايى شد.

ابو‌ذر هنگامى كه ديد كعب‌الاحبار اخبارى در تفسير قرآن نقل مى‌كند و مسلمانان را فريب مى‌دهد، به او گفت: «اى يهودى تو مى‌خواهى دين و شريعت به من بياموزى و احكام اسلام را به من تعليم دهى؟»، در اين جا بين آن‌ها سخنانى رد و بدل گرديد، و چون جريان روز از كعب‌الاحبار حمايت مى‌كرد اعتراضات ابو‌ذر به جايى نرسيد.

در زمان معاويه بازار جعل حديث بسيار رونق گرفت، معاويه گروهى را وادار كرد تا احاديث و اخبارى را جعل كنند و در ميان مسلمانان پخش نمايند و رواياتى هم در نكوهش امير‌المؤمنين از زبان رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم وضع كنند و مردم را از آن حضرت دور سازند و از مقام و منزلت او بكاهند.

جعل اخبار و وضع روايات كه در زمان معاويه آغاز شده بود، در دوره خلفاى بنى‌مروان رو به فزونى نهاد، روايات بسياري در زمان بنى‌اميه توسط گروهى بى‌ايمان و جاه طلب وضع گرديد، و اين جريان در زمان بنى‌عباس هم ادامه پيدا كرد و جماعتى به جعل احاديث پرداختند.

منافقان و منحرفان و اطرافيان خلفاء و امراء براى گروهى از اهل حديث رواياتى جعل كردند و در ميان اهل حديث رواج دادند، براى همين جهت جماعتى از محققان و محدثان كتاب‌هايى در احاديث موضوعه نوشتند و نام جعالان و وضاعان حديث را در كتاب‌هاى خود ذكر نمودند.

بنا بر مشهور بين محدثان اهل سنت و جماعت تنظيم و تدوين حديث از زمان بنى‌مروان شروع شده است و تا عصر عمر‌بن عبد‌العزيز كتابى مدون در دست نبوده است، احاديث و روايات سينه به سينه نقل مى‌شده، اختلافات متون و الفاظ احاديث از همين جا ناشى شده و ضبط آن‌ها متفاوت انجام گرفته است.

ابن سعد در طبقات گويد: نخستين كسى كه تصميم گرفت كتابى در حديث و سيره تاليف كند، مروان بن حكم بود، او دستور داد اخبار رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم را كه غير از طريق ابو‌هريره بود تدوين كنند، از اين روايت معلوم مى‌گردد كه تا آن روز فقط اخبار ابو‌هريره در ميان مردم بوده است و از ساير صحابه حديثى نبوده.

هنگامى كه عمر بن عبد العزيز به خلافت رسيد فرمانى صادر نمود تا اخبار و احاديث رسول اكرم را جمع آورى كنند و در كتابى ثبت نمايند.

با اين روايات معلوم مى‌گردد كه تدوين حديث و سيره از اواخر قرن اول هجرى آغاز شده است.

اما جمع آورى حديث در مذهب اهل بيت عليهم‌السّلام و تدوين و تنظيم آن از اميرالمؤمنين عليه‌السّلام آغاز مى‌گردد. بر اساس اخبار و رواياتى كه توسط امامان اهل بيت عليهم‌السّلام رسيده، امير‌المؤمنين عليه‌السّلام نخستين كسى است كه روايات و احاديث رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم را جمع‌آورى نموده و كتاب مخصوصى در اين موضوع نوشته بودند، در كتب حديثى شيعه مانند كافى، من لا يحضر‌الفقيه، تهذيب و بصائر‌الدرجات به اين موضوع اشاره شده است.

در موارد زيادى آمده كه ائمه اطهار عليهم السّلام در بيان يك مسأله شرعى به اين كتاب استناد كرده‌اند و فرموده‌اند: در كتاب على عليه‌السّلام حكم اين مسأله چنين است، اين كتاب در نزد فرزندان آن حضرت بود كه امامان اهل بيت عليهم‌السّلام آن را از هم ارث مى‌بردند و در مواردى به آن استناد مى‌كردند.

اخبار و روايات اهل بيت عصمت و طهارت از عصر على عليه‌السّلام تا امام عصر‌ عجل‌الله تعالي فرجه‌الشريف توسط گروهى از مخلصان و شيعيان حفظ و تدوين گرديده و به‌دست ما رسيده است در اين ميان فراز و نشيب‌هايى پيش آمده و مشكلاتى پيدا شده و جمع‌آورى آن‌ها به آسانى انجام نگرفته است.

راويان و محدثان در شهرهاى مختلفى زندگى مى‌كردند و هر كدام مجموعه‌هائى در موضوعات گوناگون داشتند، مؤلفان و صاحبان كتب و اجزاء هر كدام محضر امامى را درك كرده بودند، در ميان آن‌ها كسانى هم بودند كه دو امام و يا بيشتر را ديده بودند و از آنها اخذ حديث كرده و جزوه‌هايى داشتند، اين اجزاء و كتب در شهرها و ولايات دور و نزديك در نزد اشخاص وجود داشت كه محدثان مسافرت مى‌كردند و آن احاديث را به‌دست مى‌آوردند.

در ميان اصحاب و ياران ائمه عليهم‌السّلام افراد گوناگونى بودند، ميزان علم و درك آن‌ها يكسان نبود، اعتقادات آن‌ها با هم تفاوت داشت، افكار و انديشه‌هاى آنان با يكديگر همسو نبود، فرقه‌گرايى هم در ميان آنها بود. گروهى از راويان كيسانيه، جماعتى فطحيه و عده‌اى واقفيه، افرادى زيديه و فرقه‌اى هم اسماعيليه بودند، گروهى هم با ملحدان و صاحبان انديشه‌هاى فاسد ارتباط داشتند و اخبار و روايات را طبق ميل خود تفسير و تحليل مى‌كردند مانند باطنيه و غلاة.

جماعتى از مبدعان و مخالفان اهل بيت عليهم‌السّلام اخبار و رواياتى از قول امامان جعل كردند و در ميان مردم پخش نمودند، افراد ساده لوح و يا مغرض هم تحت‌ تاثير آن‌ها قرار گرفتند و در ميان جامعه تشيع اختلاف ايجاد كرده و موجب بروز و ظهور افكار فاسد شدند، كه در كتب رجال و حديث از اين فرقه‌ها به تفصيل بحث شده است.

لذا تشخيص حديث درست از نادرست، صحيح از ضعيف، مرسل از مسند، بسيار كار مشكلى بود، كسانى كه مى‌خواستند اخبار موثوق الصدور را بدست آورند گرفتار مشكلات مى‌شدند، از همين جا علم رجال و درايه پديد آمد و تحقيق در حالات راويان و محدثان آغاز گرديد و كتاب‌هايى در اين‌باره تاليف شد.

خسارات جبران ناپذير عدم نقل حديث 

ثبت نشدن حديث و گردآوري نكردن روايات نبوي، آثار شومي براي امت اسلامي و جوامع بشري به دنبال داشت. از جمله:

يكم. دور كردن مردم از سرچشمه نور

در روايات فراواني از ائمه‌(عليهم‌السلام) به عنوان يگانه مرجع علمي، سياسي و ديني ياد شده است كه حديث «ثقلين» نمونه‌اي از آن است. پس از ممنوع كردن ثبت و نقل حديث و اقدامات گسترده براي بدل‌سازي، زمينه خانه‌نشيني ائمه (عليهم‌السلام) و دور شدن آن‌ها از حضور فعال در صحنه اجتماع فراهم شد كه خواسته اصلي حاكميت در منع حديث بود.

در مقابل، خفّاشان شب‌پرست صحنه‌ سياست، بازيگران اين ميدان شدند و اين بزرگ‌ترين ظلم به بشر بود. نگاهي گذرا به منابع فقهي، تفسيري و روايي مكاتب مختلف، اين مطلب را به خوبي اثبات مي‌كند: با آن‌كه از ابوهريره (سخنگو و ترجمان افكار كعب‌الاحبار يهودي‌زاده) بيش از 5370 حديث نقل كرده‌اند، روايات منقول از عترت طاهره‌ (عليهم‌السلام) در غايت ندرت است؛ حتي از عدد انگشتان دست نمي‌گذرد و از حضرت علي‌ (عليه‌السلام) كه به منزله‌ جان پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم بود و از لحظه تولد خود تا ارتحال حضرت رسول وي را همراهي مي‌كرد، تنها 586 روايت نقل كرده‌اند.
  كار بدانجا رسيد كه نه تنها مرجعيت مطلق آن ذوات نوراني (حتي مرجعيت علمي‌شان) فراموش شد.

دوم. از بين رفتن بسياري از احاديث

اين ضايعه، اثر قهري ثبت نكردن حديث است و هيچ كس نمي‌تواند آن را انكار كند و اگر اين روند ادامه مي‌يافت، همه ا‌حاديث نابود مي‌شد و همين نگراني، عمربن‌عبدالعزيز را واداشت كه ممنوعيت صد ساله ثبت حديث را لغو كند، زيرا قوي‌ترين حافظه‌ها نيز روزي گرفتار فراموشي مي‌شوند. پرهيز از اين خطر، نه تنها اصل نوشتن بلكه وجود نسخه‌هاي متعدد معتبر از يك نوشته را اقتضا مي‌كند كه اگر يكي از آن‌ها از بين رفت، نسخه ‌ديگري در دست باشد. 
سوم. رواج يافتن احاديث جعلي

هيچ معياري براي تشخيص احاديث صحيح از ناصحيح در دست نبود، زيرا نه نوشته‌اي جامع همه احاديث وجود داشت و نه كسي بود كه تمام احاديث را حفظ باشد، از اين‌رو هر كس مي‌توانست بگويد كه من از پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم چنين و چنان شنيدم يا سخني را با وسائطي به پيامبر نسبت دهد.
«عبد الكريم بن ابي العوجاء» (ماترياليست عصر امام صادق‌ عليه‌السلام) در پاي چوبه دار گفت:

به خدا سوگند! اكنون كه مرا مي‌كشيد، بدانيد كه چهارهزار حديث جعل كردم و در احاديث شما جا دادم. در اين احاديث، حلال‌هايي را حرام و حرام‌هايي را حلال كردم. چه روزه‌هايي را از شما باطل و چه فطرهايي كه شما را وادار به روزه گرفتن كردم.
 
امام بخاري الجامع الصحيح را از ميان ششصد هزار حديث و «امام احمد حنبل» مسند خود را از ميان هفتصد و پنجاه هزار حديث گردآورده‌اند.
 كه طبعاً بسياري از اين احاديث را جعلي مي‌دانستند. 
چهارم. نقل به معنا

يكي از آثار ثبت فوري هر كلامي، توان حفظ الفاظ گوينده است؛ اما اگر ثبت آن به تأخير افتد، به نقل به معنا در قالب الفاظ ديگر تبديل مي‌شود و هرچه فاصله‌ زماني بيشتر شود، الفاظ اصلي بيشتر از دست مي‌رود. البته اگر راوي داراي شرايط لازم باشد، نقل به معنا نيز حجيت دارد؛ ليكن ترديدي نيست كه حفظ الفاظ گوينده بر نقل به معنا برتري دارد.

پنجم. پيدايش نحله‌هاي گوناگون اعتقادي و فقهي

فتوا دادن بر خلاف نصّ قرآن كريم و محكمات آن بسيار دشوار است، از اين‌رو چنين فتوايي در غايت ندرت است. سرّش همان مدوّن بودن قرآن كريم و در دسترس همگان قرارداشتن آن است، مگر آن‌كه به متشابهات آن تمسك شود.
 ؛ اما مدوّن ‌نبودن احاديث و در دسترس همگان نبودن آن سبب شد كه هر كس بر اساس داشته‌ها و دانسته‌هاي خود فتوا بدهد؛ بي آن‌كه از روايات موجود نزد ديگران و فتوايي كه بر اساس آن داده‌اند، اطلاعي داشته باشد و بر اين اساس نحله‌هاي گوناگوني پديد آمد؛ به ويژه آن كه حواس برخي از نحله‌سازان دنبال هوس‌شان مي‌رفت.

ششم. رو آوردن به اجتهاد بي‌معيار

اصل، در احكام عملي اسلام تعبّد است؛ يعني مسلمان بايد عملش با اراده ‌الهي كه در قالب وحي قرآني يا وحي بياني (روايات) ارائه مي‌شود، منطبق باشد. از اين‌رو تا زماني كه روايت مي‌تواند پاسخ‌گو باشد، نوبت به اجتهاد نمي‌رسد (مگر آن مباحثي كه مربوط به بررسي اصل صدور، يا جهت صدور و يا دلالت روايت باشد). 
هرگاه دست فقيه از روايت كوتاه باشد اصطلاحًا مي‌گويند: مسئله، از موارد «ما لا نصّ فيه» است با اصول و قواعدي كه از مجموع آيات، روايات، اجماع و عقل به دست مي‌آورد، حكم مسئله مورد نظر (ما لا نصّ فيه) را استنباط مي‌كند.

پيشرفت اسلام در عرصه زمان و پهنه زمين، گسترش دامنه مسلمانان، تضارب آرا و انديشه‌ها و تعامل فرهنگ‌ها با يكديگر، پرسش‌هاي جديدي در حوزه ‌فكري و فرهنگي اسلام مطرح كرد كه زعماي انديشه‌ورز بايد به آن‌ها پاسخي قانع ‌كننده مي‌دادند؛ ليكن كمبود حديث صحيح و مقبولْ دست پيشوايان فكري را بست؛ به گونه‌اي كه حتي نمي‌توانستند اصول و قواعدي ضابطه‌مند ارائه كنند تا در چهارچوب آن‌ها پاسخ سؤالات خود را بيابند، از اين رو به اجتهاد بي‌بند و بار گراييدند و پاسخ پرسش‌هاي مطرح شده را در قالب قياس، استحسان، مصالح مرسله، سدّ ذرايع و... ارائه مي‌كردند. 

تشخيص حديث صحيح
از مباحث گذشته معلوم شد كه ما ناچاريم به احاديث مراجعه نماييم. اما با احاديث جعلي چه كنيم.
مراجعه به كارشناس

ما در تمام اموري كه در زندگي روزمره به وجود مي‌آيد به كارشناس مربوطه مراجعه مي‌نماييم. با توجه به گسترش علوم و جزيي‌تر شدن علوم مختلف، كار تخصصي هم جزيي‌تر شده. به‌عنوان مثال شايد در گذشته فقط يك رشته پزشكي وجود داشت ولي اكنون پزشكي چندين رشته مختلف دارد و اگر شخصي براي درد چشمش به پزشك گوش مراجعه كند او را فردي كم اطلاع خواهند دانست.

اين تخصصي بودن تا حدي مهم است كه اگر كسي در رشته‌اي بهترين عالم هم باشد اظهار نظر وي در رشته ديگر علمي نخواهد بود. به‌عنوان مثال اگر بزرگ‌ترين فيزيك‌دان جهان در خصوص شيمي نظريه بدهد همگان كارش را تقبيح خواهند كرد. مگر آن‌كه وي به همان اندازه كه در فيزيك مهارت دارد در شيمي هم مهارت داشته باشد.

اما متاسفانه وقتي به حوزه دين مي‌رسيم كه مهم‌ترين بحث علمي است و با آخرت ما در ارتباط است، اصل مراجعه به كارشناس فراموش شده و همگان خود را كارشناس دانسته و به اظهار نظر مي‌پردازند. در حالي كه يك عالم ديني كه مي‌خواهد حكمي را بيان كند بايد در چند رشته از علوم تبحر داشته باشد و اين تبحر نياز به ساليان دراز تحقيق و تفحص و مطالعه و كار علمي در حوزه علوم ديني دارد.

بر اساس آن‌چه كه از آيات و احاديث معتبر و متواتر به ما رسيده است، ما موظفيم در موضوع علوم ديني به عالمان وارسته مراجعه نماييم و آن‌چه آنان به عنوان دستور خداوند يافتند و به ما اعلام نمودند قابل اجرا بوده و در قيامت مأجور و معذور خواهيم بود.
خداوند در قرآن كريم مي‌فرمايد:
« وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى‌ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلاَّ قَليلاً ـ 
و چون به آنان خبرى از امن يا ناامنى برسد آن را پخش مى‌كنند، و حال آن كه اگر آن را به پيامبر و اولياى امر خود ارجاع مى‌دادند قطعاً كسانى از آنان كه مى‌توانند آن را استنباط كنند [صدق و كذب‌] آن را مى‌فهميدند، و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود مسلماً جز شمار اندكى، همه از شيطان پيروى مى‌كرديد.»(نساء/83)
در توقيع شريفي هم که مرحوم صدوق از اسحاق بن يعقوب نقل مي‌کند که حضرت ولي‌عصرعجل‌الله‌تعالي‌فرجه‌الشريف در پاسخ به پرسش‌هاي او به خط مبارکشان نوشتند:

« وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ‌اللَّهِ عَلَيْهِم ـ 
در رويدادهايي که اتفاق مي‌افتد به راويان حديث ما مراجعه کنيد زيرا آن‌ها حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنان هستم.»

همچنين در حديثي كه از امام صادق عليه‌السلام نقل شده و به مقبوله‌ي عمربن‌حنظله معروف است؛ مي‌خوانيم:

« مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّه ـ هرکس از شما حديث ما را نقل مي‌کند و در حلال و حرام ما نظر دارد و احکام ما را مي‌شناسد به حکومت او رضايت دهيد همانا من او را حاکم شما قرار دادم پس وقتي او به حکم ما حکم کرد اگر قبول نشود، سبک شمردن حکم خدا و ردّ بر ماست و ردّ ما ردّ خداست و آن در حد شرک به خداست.»

در نتيجه «درست است كه دست جاعلان به سوى احاديث اسلامى دراز شده و با انگيزه‌هاى مختلفى به آشفته ساختن احاديث پرداختند، ولى چنان نيست كه احاديث صحيح و مجعول و مشكوك ضوابطى نداشته باشد، و نتوان آن‌ها را از هم جدا ساخت؛ بلكه با توجّه به علم رجال و علم حديث و درايه، اين كار كاملاً ممكن است.»
























































































�. نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ  ـ  ما اين كتاب را بر تو نازل كرديم كه بيانگر همه چيز (نحل/89)


�. اين سؤال را حضرت آيت‌الله مكارم شيرازي در كتاب "حكومت جهانى مهدى" عجل‌الله تعالي فرجه‌الشريف ، ص 127 مطرح و پاسخ آن را بيان داشته‌اند.


�.  كتاب «حكومت جهانى مهدى عجل‌الله تعالي فرجه‌الشريف» ، ص 127 نوشته: آيت‌الله مكارم شيرازي


�. در اين آيات: ال‌عمران/50 ـ شعراء/108 و110 و 126 و 131 و 144 و 150 و 163 و 179 ـ زخرف/63 


�. اگر چه اين آيه توبيخ يهود است ولي نكته موضوع توبيخ است كه عبارت از مؤمن بودن به برخي از آيات و كافر بودن به برخي ديگر است.


�. در كتب اهل سنت هم به اين مطلب اشاره شده. به‌عنوان مثال:


الا انّ ما حرّم رسول الله مثل ما حرّم الله.  (سنن ابن ماجه، ج 1، ص 6، باب تعظيم حديث.)


كان جبرئيل ينزل علي النبي (ص) بالسنّة كما ينزل عليه بالقرآن. (سنن دارمي، ج 1، ص 145)


�. نرم افزار آثار حجت‌الاسلام والمسلمين قرائتي ـ مجموعه فيش هاى تبليغى(3)، حديث شناسي، ص 1


�. خصال صدوق، ج 2، ص 640


�. مسند احمد، ج 4، ص 132


�.إرشاد مفيد، ج 2، ص 127


�. كشف الغمة، ج 2، ص 437


�. اين مطلب از كتاب پنجاه درس اصول عقائد براى جوانان، ص: 281 (نوشته آيت‌الله مكارم شيرازي) نقل شده است.


�. سيره حلى، ج 33، ص 308


�.  نقل از جامع ترمذى، طبق نقل ينابيع الموده، ص 37


�.  المراجعات، ص 42


�.  الصواعق المحرقه، ص 75


�.  پايان مطالب آيت الله مكارم شيرازي


�.  اين مطلب در بررسي آيه تطهير (احزاب/33) به وضوح مشخص مي‌گردد.


�. مشكوة المصابيح، ص 568 ( چاپ دهلى) و رياض النفره، ج 2، ص 248 ( به نقل از مسلم و ترمذى)


�. نرم افزار آثار حجت‌الاسلام والمسلمين قرائتي ـ برنامه درس‌هايى از قرآن سال 78، نگرانى‌هاي پيامبر، ص2


�. حضرت آيت الله جوادي آملي ـ تسنيم، ج12 ص 187


�.  كتاب «حكومت جهانى مهدى» عجل‌الله تعالي فرجه‌الشريف ، ص 127 نوشته: آيت‌الله مكارم شيرازي


�. نرم افزار آثار حجت‌الاسلام والمسلمين قرائتي ـ مجموعه فيش‌هاى تبليغى(3)، حديث شناسي، ص 1


�. اين مطلب از: «تفسير نمونه، ج‌22، ص 158» نقل شده است.


�. " صحيح مسلم" جلد سوم كتاب الوصيه حديث 22 (صفحه 1259)  ـ  الأمالي (للمفيد) النص ؛ ص36


�. اين ماجرا را در بسيارى از كتب تاريخ اسلامى نوشته‌اند و از حوادث مهم تاريخ اسلام است (براى اطلاع بيشتر به كتاب " المراجعات" مراجعه 90 رجوع شود.


�. " صحيح بخارى" جلد ششم باب مرض النبى و وفاته صفحه 11


�. اين مطلب از كتاب «ايمان و كفر» ( ترجمه كتاب الإيمان و الكفر بحار الأنوار جلد 64 / ترجمه عطاردى) ؛ ج 1 ؛نقل شده است. (خلاصه‌ از صفحات 6 تا 28)


�. پايان مطلب ترجمه كتاب «ايمان و كفر» 


�. اين مطلب خلاصه‌اي است از صفحات 255 تا 262 جلد چهارم كتاب «ادب فناي مقربان» نوشته حضرت آيت‌الله جوادي آملي.


�. الفِصَل في الملل و الأهواء و النحل، ج4، ص137


�. تاريخ طبري، ج9، ص256؛ ر.ك: الكامل في‌التاريخ، ج6، ص7، حوادث سال 155


�. ترجمه مقدمه ابن خلدون، ج2، ص900


�. اميرمؤمنان‌(عليه‌السلام) به ابن عباس نوشت: در مناظره با خوارج به قرآن استدلال مكن، زيرا قرآن تحمّل معاني متعدد را دارد. تو چيزي مي‌گويي و آنها حرفي ديگر [و هر دو به قرآن استدلال مي‌كنيد]؛ ليكن با آن‌ها با سنّت [قطعي] جدال كن، چون [براهين واضحي دارد] و فرار از آن ممكن نيست: «لا تخاصمهم بالقرآن، فإنّه حمّالٌ ذووجوه» (نهج‌البلاغه، نامه 77)


�. برخي از اسناد اين روايت عبارتند از:   وسائل‏الشيعه جلد27 صفحه140 ـ بحارالأنوار جلد2 صفحه90 و  جلد53 صفحه180 و جلد75 ص380 ـ الاحتجاج،  ج2 ص469 ـ إعلام‏الورى ص452 ـ الخرائج‏والجرائح، ج3 ص1113 ـ الغيبةللطوسي ص290 ـ كشف‏الغمة ج2 ص531 ـ كمال‏الدين ج2 ص483 ـ منتخب‏الأنوارالمضيئة ص122


�. برخي از اسناد اين روايت عبارتند از:    الكافي ج1 ص67 ـ تهذيب‏الأحكام ج6 ص218 و ص301 ـ وسائل‏الشيعة ج1 ص34 و ج27 ص136 ـ مستدرك‏الوسائل ج17 ص311 ـ عوالي‏اللآلي ج4 ص133


�. حكومت جهانى مهدى (عج)، ص 128 ـ نوشته آيت‌الله مكارم شيرازي






